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اشــاره میک‌نــد که نشــان از وجود باورهای شــیعی 
عــرب در آن زمــان یعنــی 124 ســال پیش داشــته 
اســت: »امروز که سه‌شــنبه بیســت و هشتم است، 
صبحــی به حرم مطهر مشــرف شــدم چــون قتل 
امام رضا)ع( است، عرب‌های کربلایی، عرب‌های 
نجفــی، عرب‌های کاظمینی، دســته دســته شــده 
بودند. هر دسته بیرق داشتند، دور صحن تو حرم 
ســینه می‌زدنــد.  از تو حــرم رفتند خانه پســر امام 
جمعه طهران، روضه می‌خواندند، آنجا هم سینه 
زدنــد. تا عصری تو کوچه‌ها ســینه زدند و عزاداری 
کردند. یک چیز هم داشــتند، مثل ســنج می‌زدند. 

دسته دسته جدا بودند«.

 اگر مردم به جهنم!
همــان طــور کــه در ابتــدا اشــاره شــد، در زمــان ورود 
خانــم علویــه به نجــف، او درگیــر ماجرایی می‌شــود 
کــه تــا آخر ســفر او را به دردســر تــازه‌ای می‌انــدازد و 
آن قبــول کــردن نگهداری فاطمــه کنیز ســرکار خان 
اســت. ســرکار خــان بعــد از مرگ همســرش ســرکار 
خانــم، فاطمــه را بیــرون میک‌نــد، او ده ، دوازده روز 
را پیــش شــخصی بــه نــام حاجــی ملــک می‌ماند تا 
اینکــه حاجیه خانم از روی مهربانی قبول میک‌ند که 
مســئولیت فاطمه را که باردار هم بود برعهده بگیرد 
و همیــن مســأله باعث می‌شــود با مشــکلات زیادی 
 از جملــه بی‌مســئولیتی‌های ایــن زن روبــه‌رو شــود:

دیشــب حضرت عباس)ع( کوری را شفا داده‌اند. 
از دیروز تا به حال چون عید...اســت،- آنجا اســم 
نمی‌برند، می‌گویند عید زهراســت-توی حرم‌ها، 
عــرب  زن  و  مــرد  دســته،  دســته  کوچه‌هــا،  تــوی 
می‌خوانند، دســت می‌زنند، کل میک‌شند. دیشب 
تا صبح آتــش بازی کردند، تنبک زدند، کل زدند، 
تماشــا دارد، در ولایــت عربســتان ایــن جــور عیــد 
بگیرند، خیلی نقل )مهم و قابل تعریف( است«. 

 بی‌پولی حاجیه خانم و بی‌کسی در غربت  
با پیوستن فاطمه به حاجیه خانم در ادامه سفر و با 
توجه به نیازهای او که باردار هم بوده است، بانو باید 

 زیارت اماکن مقدس کوفه و انجام اعمالش
حاجیــه خانم بعــد از گشــت و گــذار و زیارت‌های 
کامل در نجف، بــرای زیارت مناطق مقدس کوفه 
بــه آنجــا می‌رود. بــه قول خــودش بــرای رفتن به 
کوفــه: ».. جای همگی خالی ســوار الاغ بی‌دهنه و 
رکاب شــدیم..«. با توجه به یادداشــت‌هایش آنها 
مکان‌های مختلفی را زیارت کرده‌اند و اعمالشــان 
را بــه جای آوردنــد، از خانه حضــرت خضر گرفته 
تــا مقــام صالحیــن، مقام ســید ســجاد)ع(، مقام 
امــام جعفــر صــادق)ع( تــا مســجد زید، مســجد 
کوفه، مقــام حضرت ابراهیــم)ع(، مقام حضرت 
مقــام  رســول)ص(،  حضــرت  مقــام  آدم‌)ع(، 
جبرائیــل، مقام حضرت نــوح)ع(، مقام حضرت 
امیــر)ع( و شــب مانــدن در خود کوفه و بازگشــتن 

دوباره به نجف اشرف.

»... حــالا که من جدا شــدم )از ســرکار خــان در ادامه 
مســیر ســفر جــدا شــده اســت(، او را همــراه خــودم 
آوردم. اگــر بخواهــم تفصیــل حالــم را عــرض کنــم 
مثنــوی هفتــاد من کاغــذ شــود، ولــی مصلحت هم 
نیســت. اگــر زنده ماندم کــه معلوم خواهد شــد، اگر 

مردم به جهنم!«.

 برپایی عید زهرا )ص( در ولایت عربستان!
با وجود این دردســر جدید، حاجیه خانم در ادامه 
ســفر خــودش از نجف خــارج شــده و روانــه کربلا 
می‌شود، همزمان با هشتم ماه ربیع‌الاول که انگار 
در تمام شــهر جشن و سرور بوده است آن طور که 
 ایــن بانو در یادداشــت هایش اشــاره کرده اســت: 
»...عصــری روانــه حرم سیدالشــهدا)ع( شــدیم و 
از آنجــا بــه حــرم حضــرت عبــاس)ع(. می‌گویند 

وسایل مورد نیاز بیشتری را خرید میک‌رد که در زمان 
بودن در کربلا مشــغول این کار می‌شود و اینجاست 
که به بی‌پولی می‌رســد و مصائب ســفر را برای او دو 
چندان میک‌ند. بی‌پولی در سرزمین غربت جایی که 
نمی‌توان از کســی پولی قرض گرفت تا دو – ســه ماه 
دیگــر که آنهــا به کرمــان برگردنــد: »...آن )فاطمه( 
هــم همراه من آمــده، نه روانــداز نه زیرانــداز، خان 
همــه را از او گرفتــه. بابــت تــدارک آن و بچــه‌اش را 
هــم بگیرم شــاید در راه زایید. اینهــا همه بخت من 
اســت... در بیابان عربســتان ولایت غربت نه کســی 
بــه کســی قرض می‌دهــد، نه کســی مرا می‌شناســد. 
تمام اســباب ســفر را بایســت درســت کنم، پول هم 
ندارم. الهی حضرت سیدالشــهدا)ع( وسیله خیری 
 بســازد برای جمیع مســلمانان و از تصدق سر همه 

برای من«.

 میهمان شاهزاده صفوی تا برادرزاده قرة العین!
روزهــای بودن حاجیه خانم در کربلا بیشــتر به رفتن 
بــه زیــارت و بــازار و خریــد و حتــی میهمانــی پیــش 
آشــنایانش می‌گذرد. جالب است که یکی از آشنایان 
او کــه میهمانشــان می‌شــود و از او بســیار پذیرایــی 
میک‌نند، از شاهزاده‌های شاه سلطان حسین صفوی 
بوده اســت. زنی که حاجیه خانــم او را زن میرزا زکی 
وزیــر معرفی میک‌ند از قــوم و خویش‌های خانم زن 
کلانتر و دیگری که به واسطه همین زن میهمان آنها 
می‌شــود برادرزاده قرة‌العین )زنی معروف در فرقه 
بابیــه( بابی اســت پســر شــخصی بــه نام آقــا محمد 

صالح که او را به خانه‌شان دعوت میک‌نند.

 دلخوری از سرکار خان و جدا سفر کردن
بانوی جسور کرمانی با تمام مشکلات، خریدهای 
اصلــی‌اش از جمله کجاوه و وســایل مربوط به آن 
را بــرای ادامه مســیر تهیه میک‌ند. با اینکه ســرکار 
خــان بــرای او پیغــام می‌فرســتد کــه دوبــاره بــا او 
همســفر شــود او قبول نمیک‌نــد و ترجیح می‌دهد 
مســیر ســفر را به تنهایی طــی کند البتــه با حضور 
فاطمــه و دردســرهایش، چنانکه معلوم اســت از 
خان دلخور شده است: »...الهی خداوند خیر دنیا 
و آخرت به ســرکار خان بدهد، بــا من خوب تمام 
نکــرد. بــا وجــود ایــن همــه محبت‌هــای مرحومه 
خانم، فاطمه را هم بیرون کرده، آبستن، سنگین، 
متصــل خوابیــده، هیــچ کار نمیک‌نــد. بخــت من 
از اینهــا بالاتــر اســت. بــا بخــت جــدل نمی‌تــوان 
کــرد. خداونــد آنچــه قســمت کــرده خوب اســت. 
الحمدلله به زیارت چنین بزرگواران مشرف شدم. 
همه ســختی و بــدی می‌گذرد. در دنیــا یک خوبی 

می‌ماند یک بدی«.

 چشیدن مزه آزادی با جدایی از خان!
اما با تمام این مشکلات نکته جالبی که خانم علویه 
در زمــان بودنش در کربلا در کنــار گفتن از تفریحات 
و دیدنی‌هایی که داشــته اســت، به آن اشاره میک‌ند. 
آزادی او بعــد از جداشــدن از ســرکار خــان اســت که 
دیگر زیر نظر و تعارفات او قرار ندارد و از ســفر لذت 
می‌برد، خود او این‌چنین به این موضوع اشاره کرده 
اســت:‌ »..از کرمان تا نجف که نه من جایی را دیدم و 
نه گردش کردم. از روزی که از خدمت خان مرخص 
شــدم، الحمــدلله همــه چیز و همــه جاهــا را دیدم و 

خوردم و الحمدلله آسوده شدم«.

 خداوند خودش وسیله بسازد!
رســول جعفریان، مصحح ســفرنامه ایــن بانو نیز 
در مقدمــه‌ کتــاب، دربــاره حضــور  ناخواســته این 
زن در کنار خان نوشــته اســت  حتی زمانی که با او 
هم کجاوه بودند او بســیار رنج میک‌شــیده است و 
آرزو داشــته جدای از او مســافرت کنــد. در مقدمه 
ایــن طــور آمــده اســت: »ملاحظــه جنــاب خــان 
همچنــان دغدغه اوســت. بعد از مــرگ زن خان، 
وی هم کجاوه‌ای خان شــده و این برایش ســخت 
اســت: می‌‌خواهــم برای خــودم شــتری بگیرم که 
هم کجاوه حاجی خان نباشــم. می‌ترســم اسباب 
رنجــش شــود. بایســت بــا همــه بلاهــا ســاخت. 

خداوند خودش وسیله بسازد«.

 ادامه سفر با تنبلی‌های فاطمه!
امــا آنچــه بــه ازای نبــودن خــان، در ادامــه ســفر 
حاجیه خانم را گرفتار مشــکل جدیدی کرد همان 
طور که گفته شــده حضور فاطمه بود، نه به خاطر 
شــخص او بلکه بــه خاطر رفتارها و بی‌مســئولیتی 
هــای ایــن زن، که باعث شــده بــود تمــام کارهای 
سفر بر دوش حاجیه خانم بیفتد:‌ »...بدتر از همه 
فاطمــه، چنان اوقــات بر من تلخ دارد که شــب و 
روزم را نمی‌فهمــم. وقتی کــه از کجاوه می‌خواهد 
پایین بیاید، ســه نفر آدم بایست او را پایین بیاورد 
تا رسیدیم توی کاروانسرا هر جا باشد می‌خوابد. تا 
من جاروب میک‌نم، فرش میک‌نم، چای درســت 
میک‌نم. بیــدارش میک‌نم، چای می‌خورد آن هم 

یک فنجان، می‌خوابد تا وقت ناهار یا شام...«

در زمان ورود خانم 
علویه به نجف او درگیر 

ماجرایی می‌شود که تا آخر 
سفر او را به دردسر تازه‌ای 
می‌اندازد و آن قبول کردن 
نگهداری فاطمه کنیز سرکار 

خان است. سرکار خان بعد از 
مرگ همسرش سرکار خانم ، 

فاطمه را بیرون می‌کند، او ده 
دوازده روز را پیش شخصی به 

نام حاجی ملک می‌ماند تا 
اینکه حاجیه خانم از روی 
مهربانی قبول می‌کند که 

مسئولیت فاطمه را که باردار 
هم بود بر عهده بگیرد و همین 
مسأله باعث می‌شود با مشکلات 

زیادی از جمله 
بی‌مسئولیتی‌های این زن روبه 
رو شود : »... حالا که من جدا 
شدم ) از سرکار خان در ادامه 
مسیر سفر جدا شده است(، او 
را همراه خودم آوردم. اگر 

بخواهم تفصیل حالم را عرض 
کنم مثنوی هفتاد من کاغذ 

شود، ولی مصلحت هم نیست. 
اگر زنده ماندم که معلوم 

‌خواهد شد، اگر مردم 
به جهنم !«

iran BANoO
شماره صد و نهم
یکشنبه 26دی 1395 


